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				این برگ همسنجی شدهاست.
محمد جعفر مومن پرسید تفنک داری گفتم یک تفنک ورندل دارم یک تفنک
بردانقا گفت با این تفنگها نمیتوانی کار بکنی رفت یک تفنک آلمانی با یک
قطار فشنک آورده بمن داد مراجعت کرده آمدم دو روز اتصالا بتلگرافخانه
آمده رفتم روز سیم باز آدم فرستاده مرا برد گفت چرا اقدام نمیکنی جواب
دادم که حالت شهر منقلب است و جای این اشخاص را درست نمیدانم کجا
هستند صبر کن تا من فرصتی بدست آورم گفت چرا اقدامی در این باب نمی
کنی گفتم ممکن نمیشود گفت اینها سخت مطالبه قانون میکنند و از طهران
هم با شدت بمن تأکید میکنند هرچه زودتر عمل را بانجام برسان پس حالا
که اینطور است امشب را رفته این مسئله را بانجام برسان لااقل یکی از اینها
را بکش و اگر هم توانستی که سه تیر در میدان توپخانه خالی بکن بعد آمده
آقا میرزا حسین را در میدان توپخانه دیده که با دو سه نفر و فانوس میخواهند
بروند از عقب آنها رفته و هر چه خواستم کاری بکنم رعب از اقدام عمل مانع
شد تا اینکه در توی دربند رفته و من هم از عقب سر او میرفتم دیدم امشب
را امکان ندارم و نوکر را گفتم امشب را بگذاریم شب دیگر اقدام خواهم
کرد در بازارچه صفی دیدم حاجی مهدی آقا را خواستم کاری بکنم پشیمان
شدم مرتبه دیگر دیدم و از اقدام نادم شدم بعد از آن بخانه خود رفتم صبح نوکر
اکرامالسلطان آمده قهوهخانه حاجی عبدالله کربلای محمد نام آمده و با هم چایی
خوردیم بیست عدد پنجهزاری طلا داد که اکرامالسلطان فرستاد خرج نمایید
امشب کار را تمام نمایید بعد هرچه بخواهید خواهم داد امشب هم اکرامالسلطان
را ببینید عصری رفتم بمن گفت چرا کار را تمام نمیکنید معلوم می شود
پشیمان شدهاید گفتم حضرات را پیدا نمیکنم دو شب است که آقا میرزاحسین
در تلگرافخانه میخوابد جای آقا شیخ سلیم هم معلوم نیست بعد اصرار کرد
مأموریت خود را تمام کنی شب چهارشنبه آمدم بتلگرافخانه گرفتار شدم چهار
شب قبل با اکرامالسلطان ملاقات کرده بودم در میان تقریرات خود اظهار نمود
یک شب هم با اشخاص مفصلةالذیل بخانه آقا میرزا حسین رفتیم شاید او را بزنیم
(تقی) (حاجی آقا) (اسماعیل) تقریر اسدالله خان در شب پنجشنبه (۱۰) ربیعالثانی
بهمین نحو است که در محضر جمعی با کمال وضوح تقریر کرد (علی بن موسی)
(معین التجار) (حاجی میرزا تقیآقا) (دبیرالسلطنه) (صادق) (رفیع الدوله بیگلربیگی)
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